




:در جلسات گذشته گفتیم

اساسیِ از چالشهای یکی 

  

: بیابداست که این 



و گفتیم روال آیات قرآن کریم

:  به این صورت است که

بعد از بیان حکم فقهی مورد نظر، 

:سخن را به یک حکم اخلاقی ختم می کنند

  

  



  

  

اجرای این احکام، موجب 

.ش� است 

:چرا که در این احکام اسراری است که

  



اما جایز نیست که در مقام عمل،    

  



نتیجه ی  

رویگردانی از و 

.و انحطاط استسقوط 



در دین خودو جامعه ای که  

  

غیر آن، و 

را پشت سر بگذارد،

  



از اولین قدم برای نجات 

این سقوط و انحطاط 

.است



  سر راه اما بر 

.  قرار داردسرسخت چند هزار ساله   یک مانع 

: بوده که یا یکی از بزرگترین موانعیاین مانع، بزرگترین 

. داشته استسر راه انبیاء قرار بر 

بیان های مختلف، که به بود  مانع، این 

.می شداز سوی دعوت شوندگان تکرار 



، این 

: این بود که



:خلاصه ی این استدلال این است

:  کهفقط چیزی را می پذیریم ما 

  

  



غالب افراد در غالب اوقات، 

: فقط آنچه را  می پذیرند که



عجیب نتیجه ی این 

:این است که

شد؛ نسبت به امری پیداپذیرش از زمانی که 

  



این نگرش، موجبِ 

.می شود 



ما از یک مقطع زمانی از زندگی�ن؛ 



 ،در بیاوریماگر هم 

در حالِ دا�ا 

  

.مهستی با آنچه 



عجیب، این محدودیت 

است،  که نامش 

.را گرفتار کرده استما 

بعد، ما از این به و 

   به 

!گفتخواهیم  



،است که نقطه ی مقابل 

:شنیدنی است که شنونده ی آن

  .متوقف �ی شوددر 



:شنیدنی است که

 .�ی کند شنونده را 



:شنیدنی است که 

شنونده به 

  

.می اندازدنگاهی دوباره 



قرآن کریم 

،از کسانی که دارای

:اینگونه تعبیر می کند



: بندگانی هستند که



:  شنیدنی است که

آنشنونده ی 

 ،

، و 

.دست به اصلاح و تغییر و تحول می زند



:  بندگانی هستند که

،متوقف �ی شونددر 

  .ند�ی ک را آنها 



:  بندگانی هستند که

به 

  

.می اندازنددوباره نگاهی 



:  هستند کهبندگانی 

  با 



:  آنجایی است که 

  

بیرون آمده،  از قالب 

کرده، نیروی خود را آزاد 

.می گیردقرار  در 



  با 

را یعنی

.�یز می دهند از 



:کهاز 

سوق می دهند،  انسان را به 

.  تبعیت می کنند

ی، را شناسای  و 

.و در مسیر رشد از آن بهره می برند



  

.دهستن )(این بزرگواران 

هم،  )یا  (رسیدن به یک 

.  آنها را متوقف �ی کند



:یعنی 

 )( از

.می کنند سیر )(و از 

؛�ی شوند متوقف و   در تنهانه 

.  هم آنها را متوقف �ی کند )( هیچ بلکه







  اولین قدم در مقام

.است داش�

داش� ه� شنوایی،  

.استو 

: حال چالش بعدی این است که



بشنویم؟آیا ما باید همه سخنان را 

آیا ما اصولا 

؟را داریمتوانایی 



!دقت کنید 

.است چهارچوب گفتگوی ما، حوزه ی 

اما این سوال 

:�امی حوزه های زندگی ما وجود دارد کهدر 

سخنان را بشنویم؟همه ی ما باید آیا 

؟ریمرا دااصولا آیا ما توانایی 



ها، قبل از پرداخ� به پاسخ این چالش

:لازم است توجه کنیم

، در زمینه ی 

:دو ساحت و دو زمینه وجود دارد



  



  در

.است سخن از 

در  و 

.است سخن از



  در

:از این است کهسخن 

در  و 

:سخن از این است که

.است 



:کهو این یک انتخاب است 

یا

؟چیست  و 



:کهاست این  آیا 

را 

قرار دهید؟  در 



:کهاست این  آیا 

:  کنیدتعیین 

؟ 



  :کهاست این  یا 

را 

دهید؟ قرار  در 



:و این که

: کنیدتعیین 

؟ 



:این شد که  آیا هر وقت

:این که

خواهد بود؟  



:این کهو آیا 

در گرو دسترسی به 

خواهد بود؟ 



،اگر به نظر ش� قدم بعد از شنیدن

است،

!یدبه ادامه ی این گفتگو توجه فرمای





بعد از برداش� اولین قدم 

  در مقام

  یعنی داش�

.است قدم دوم، توجه به 

:حال چالش بعدی این است که

چگونه به دست می آید؟  



یکی از راههای دسترسی به 

  

 

.  است



  اگر چه 

:اقوال است اماشنیدن 

نیازمندِ تبعیت از 

  

.  است



:یعنی 

  

 

ه�ن کسی است که در زندگی امروز، 

.  می گوییم به او 



فرض کنید که در جمعی، 

ید،در حال گفتگو پیرامون مسئله ای پزشکی هست

و هرکس از دری سخنی می گوید، 

.ندو درباره ی یک مسئله ی پزشکی اظهار نظر می ک



:یعنی 

  از

  یعنی 

درباره ی نظرات جمع، 

.  درخواست جمع بندی کنیم



در تبعیت از

  

.به دست می آید یعنی 



:می فرمایندعلیه السلام امام جواد 

 

 





حال اگر 

یا اگر متخصص

به جای بیان نظر کارشناسی،

:ردکرایی به نفع هوای نفس خود یا دیگری صادر 

.قدم چهارم آغاز می شود



به چهارم، مراجعه قدم 

.است 

:و مهم تر از آن، قدم پنجم یعنی

.از این ترازوها است  



و همواره و در هر حال،

،و در پایان شنیدن هر نظر کارشناسی

رد،این خود انسان است که تصمیم می گی

 و با مراجعه به 

.عمل می کند به 





به نظر می رسد انسان دارای 

.استسه 



  مَثلَ 

:همچون مَثلَ ذائقه ی انسان است که

مزه هایِ طعمها و 

.هدانسان را تشخیص می دمناسبِ طبعِ 



  

ه�ن سرشت انسان است، 

که به بیان قرآن کریم، 



:همچون چراغی است که 

.راه های تاریک را بر انسان روشن می کند

:می فرمایند رسول الله 

!خداوند به مردمان چيزى برتر از عقل نداده است



انسان است،نهاد اى در  غريزه

اده، افتگاهى در برخى از افراد به كار كه 

  به 

.منجر می شود



 

،کم و بیش در اک� افراد وجود داشته

و نوری است در درون که 

تقویت شده،  با 

و در کنار دو ترازوی دیگر، 

.راه را بر انسان می گشاید





و  سه ترازوی

هستند،آفاتی در معرض خطرات و 

که تراز آنها را بر هم می زند،

و آنها را از کار می اندازند،

یا این ترازوها را در مسیرِ 

.به کار می اندازند 



  این

ند،دار نیاز به یک 

که از آنان مراقبت کند، 

.و یار و مددکارشان باشد



 

است،ه�ن 

ترازوی مددکارِ سه و که یار  

.استو  



  پس قدم پنجم، مراجعه به

به عنوان یک 

و یار و مددکار سه ترازوی دیگر است،

در جلسات آینده، 

.در این مورد صحبت مفصلی خواهیم کرد




